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گرچــه آنچــه متفکــران ســکولار مــدرن از اخــاق  ماهیتــی اخلاقی‌سیاســی دارنــد، ا
مــراد می‌کننــد بــا آنچــه در ســنت اســامی از اخــاق مدنظــر اســت، متفــاوت و 
متبایــن اســت. ضمــن اینکــه وجــه تمایــز »اجتماعــی« از »سیاســی« نیــز مشــخص 
نیســت و اطــاق عنــوان »اجتماعی‌سیاســی« فاقــد دلالــت خاصــی اســت و 
کیــد بــر اجتماعــی  نوعــی حشــو بــه نظــر می‌رســد، مگــر اینکــه به‌بــاور نویســنده، تأ
گذاشــتن اخــاق فضیلت‌گــرای پیشــامدرن باشــد. به‌هرحــال،  کنــار  به‌دلیــل 
کنــار گذاشــتن فضیلت‌گرایــی و نقــش ‌نداشــتن فضایــل و کمــالات غایــی یــا 
ــی  ــی، باعــث نااخلاق ــت اجتماع ــدرن از عدال ــی م ــعادت« در تلق ــری »س به‌تعبی
‌شــدن آن نمی‌شــود، مگــر آنکــه دیدگاه‌هــای کانــت و بنتــام و میــل و دیگــران را 
به‌طــور اساســی »اخــاق« ندانیــم کــه در آن صــورت، جعــل اصطــاح جدیــدی رخ 
، وقتــی  داده کــه بعیــد اســت نویســنده چنیــن مــرادی داشــته باشــد. از ســوی دیگــر
ســخن از عدالــت »اجتماعــی« بــه میــان می‌آیــد، تقابــل »تلقــی اخلاقــی« بــا »تلقــی 
اجتماعــی«، کفــۀ تــرازو را به‌ســمت دیــدگاه دوم ســنگین می‌کنــد و چه‌بســا همیــن 
برداشــت از عدالــت اجتماعــی باعــث شــده اســت کــه غربی‌هــا گــوی ســبقت را 

ی عدالــت اجتماعــی از مســلمانان برباینــد. در نظریه‌پــرداز
مسـائلی از عدالـت اجتماعـی کـه نویسـنده درصـدد پاسـخ بـه آن‌هاسـت بیـش 
کـه  اسـت  »ذهنـی«  و  »نظـری«  مسـائلی  باشـد،  »اجتماعـی«  مسـائلی  آنکـه  از 
به‌طـور کلـی در مجامـع علمـی بـا آن سـروکار دارنـد؛ مثاًل تفکیـک مفهوم‌شناسـی 
نسـبت  یـا  عدالـت  بـودن  انتزاعـی  و  ی  اعتبـار یـا  عدالـت  ماهیت‌شناسـی  از 
منشـأ  و  مهـم  مسـائلی  خـود  جـای  در  یعـی،  توز عدالـت  بـا  اجتماعـی  عدالـت 
برخـی از اختلاف‌نظرهاسـت، امـا بـدون ورود بـه سـاحت اجتمـاع و درگیـری بـا 
چالش‌هـای اجتماعـی عدالـت، پرداختـن بـه آن‌هـا چیـزی جـز تأمالت ذهنـی 
، این‌گونـه  و انتزاعـی و نامرتبـط بـا محـل نـزاع واقعـی نخواهـد بـود. به‌بیـان دیگـر
تقسـیم‌بندی‌های ذهنی‌فلسـفی زمانـی می‌توانـد دغدغـه‌ای اجتماعـی بـه شـمار 
یـه‌ای در بـاب عدالـت اجتماعـی مطـرح شـده باشـد و سـپس  کـه ابتـدا نظر رود 
یـه بپردازنـد و ابعـاد و مؤلفه‌هـا و مبانـی آن  «، بـه آن نظر متفکرانـی بـا نـگاه »درجـه دو

کننـد. را تحلیـل و دسـته‌بندی 
ی در سـاحت علوم اجتماعی‌‌اسالمی  شـاید ایـن نقطه‌ضعـف اصلـی نظریه‌پرداز
به‌طـور کلـی و در عدالـت اجتماعـی از منظـر اسالم به‌طـور خـاص باشـد. توجـه 
یـه نیـز  بـه مبانـی، ضرورتـی انکارناپذیـر اسـت و حتـی تقـدم رتبـی مبانـی بـر نظر
ی از مبانـی« خطایـی روش‌شـناختی  مناقشـه‌پذیر نیسـت، امـا »شـروع نظریه‌پـرداز
یـان غالـب علـوم اجتماعـی اسالمی بـدان گرفتـار  اسـت کـه از دهـۀ شـصت جر
نظریه‌‌هـا  ایـن  عقیـم ‌مانـدن  باعـث  روش‌شـناختی  ی  گرفتـار ایـن  اسـت.  آمـده 
در حـل مشـکلات جامعـه شـده اسـت و ایـن برخالف فلسـفۀ وجـودی چنیـن 
علومـی اسـت. نمونـه آشـکار ایـن معضـل را در پژوهش‌هـای »اقتصـاد اسالمی« 

درنهایت نویسنده 
اجرای شریعت را 
به‌تنهایی برای 

تحقق عدالت 
اجتماعی کافی 

نمی‌داند و معتقد 
است مجموعه‌ای 

از علوم انسانی 
‌اسلامی در کنار فقه 

و شریعت که نگاهی 
صرفاً حقوقی دارند، 

برای تبیین و اجرای 
عدالت نیاز است 

ولی توضیح بیشتری 
از نسبت این علوم 
انسانی با فقه ارائه 

نمی‌دهد.


